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  چکیده:
ریشه در افکار عارفان نخستین داشته است. این مقاله با روش » ولایت تکوینی«تعبیر نوظهور 

کیم ترمذي اولین صوفیی بود که توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به آثار صوفیان نشان داده است که ح
ولایت را مطرح کرد. عارفان پس از وي، از جمله طوسی،  ۀمسألبدون وارد کردن افکار فلسفی 

پرداختند، اما  مسألهمی، قشُیري و هجویري نیز به صورت اجمالی به این کلاباذي، ابوطالب مکّی، سلّ
هاي تکوینی ان به معناي تصرفیشه آناندیشه ترمذي را دنبال نکردند. ولایت تکوینی در اند

 ۀالدین کبري تا حدي به اندیشه ترمذي نزدیک شد و از رابطعادي اولیاي الهی بوده است. نجمغیر
هاي وي پاسخ ترمذي به سؤال ۀعربی ضمن پذیرش اندیشولی با اسماي الهی سخن گفت. ابن

ز پیش به موضوع ولایت داد؛ بنابراین گفته و با تلفیق برخی از مبانی فلسفه مشاء انسجامی بیش ا
  عربی همراه با تطور تاریخی بوده است. اندیشه ولایت تکوینی از ترمذي تا ابن
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 مقدمه 

در کلام و احادیث و  قرآناین تعبیر در متن  تعبیري نوظهور است.» ولایت تکوینی«
 متبادر ذهن به نظر بدو چه درآن عالمان قرون نخستین استعمال نشده است. برخلاف

تري نیست، بلکه معناي عمیق تکوینی تصرف معناي تنها به تکوینی ولایت شودمی
 هايتصرف که است روشن شود.نیز دارد که در طی این پژوهش به آن پرداخته می

 است؛ بوده آنان ولایت بر شاهدي و ولایت تیجۀن حقیقت در الهی اولیاي غیرعادي
 از و دانسته ولایت بر دلیل را تکوینی هايتصرف به همین سبب بیشتر عارفان،

 بر »انیّ« برهان اصطلاح، به و اندکرده استدلال ولایت وجود بر تکوینی تصرف
  . اندکرده اقامه ولایت

ین است: آیا معنایی که از کند اسؤالی که ذهن پژوهشگر را به خود مشغول می
عالمان نخستین نیز مطرح  ۀشود در اندیشاراده می» ولایت تکوینی«ترکیبِ نوظهور 

براي  ؟دکه لفظ و معنا هر دو نوظهورنایناي نو با معنایی کهن است یا بوده و واژه
ولایت  مسألۀها به پاسخ به این پرسش، لازم است به نخستین آثاري که در آن

ولایت تکوینی در معناي  ۀرسد اندیششده است مراجعه شود. به نظر میپرداخته 
خاص آن ـ که عبارت است از مظهر بودن اولیاي الهی براي اسماء حق تعالی ـ تنها 

ولایت  ۀمسألاز جانب صوفیه مطرح شده است. به همین سبب براي پژوهش در 
وجو کنیم. در سیر ستتکوینی لازم است این اندیشه را در آثار صوفیان نخستین ج

اند در فضاي سخن گفته مسألهبحث روشن خواهد شد که نخستین کسانی که در این 
یابی این اندیشه از پژوهش در آثار آنان فکري اهل سنت بودند؛ بنابراین، براي ریشه

گریزي نیست. بدیهی است که شمول این پژوهش تنها به رشته عرفان نظري مربوط 
هاي ها اجتناب شده است. در پژوهشبه سایر مبانی و اندیشه بوده و از پرداختن

بعدي ورود این اندیشه در بین عالمان امامیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس 
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ها در پژوهشی جداگانه و با مراجعه به با استفاده از نتایج گرفته شده در این پژوهش ي

  ه خواهد شد.ها پرداختآیات و روایات معتبر به نقد این اندیشه
اي که این مقاله به آن پرداخته است از قرن سوم تا قرن هفتم را شامل دوره

ـ که در قرن سوم » شود. سبب گزینش این دوره این است که حکیم ترمذيمی
ولایت و اولیاء پرداخته و آثاري در این  ۀمسألزیسته ـ اولین عارفی است که به می

عربی به عنوان نقطه عطف در و در نهایت ابنزمینه از خود به جاي گذاشته است 
عربی توسط تاریخ تصوف، این اندیشه را انسجام بخشیده است. با اینکه اندیشه ابن

هاي صوفیان سنی و شیعی مذهب دنبال شده است، اما به جهت برخی اختلاف
ولایت تکوینی وجود دارد لازم  ۀمسألمصداقی که مابین دو مذهب تشیع و تسنن در 

عربی در پژوهشی جداگانه در اندیشۀ عارفان شیعی پس از ابن مسألهت این اس
  بررسی شود.

ترکیبِ ولایت تکوینی در عصر معاصر و در فضاي فکري عالمان شیعی مطرح 
شده است. برخی از عالمان شیعی که گرایش عرفانی دارند، با پیوند مبانی مختلف 

اند. در این اندیشه، امام هی را تبیین کردعرفانی، فلسفی، قرآنی و حدیثی ولایت تکوین
السلام به عنوان انسان کامل، مظهر تام اسماي الهی است. امامان که صاحب علیه

اند، در مجراى جمیع انواع فیضی که از جانب خداوند به هستی ولایت تکوینی
، 5/46 شناسى، داست.(امامرسد قرار دارند و به طور کلی همه افعال آنان فعل خمی
47 ،57(  

، مظهر تام اسماي الهی کامل صاحبان ولایت تکوینی به عبارت دیگر، امام مصداق
است؛ به همین سبب نسبت به جهان هستی تصرف تکوینی دارد. خلق و ابقاي عالم 

شود. به این صورت که هاي تکوینی مطرح میهستی توسط امام در ذیل تصرف
ف ایجاد و ابقاء است. ایجاد به این معنا که ولایت تکوینی در نظر کلی شامل دو تصر

ها واسطه تکوین به اذن خدا زمام عالم حدوثاً و ایجاداً به دست امامان است و آن
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که معلول ) ابقاء هم به جهت این259ص ،(المظاهر الالهیه فی الولایه التکوینیههستند. 

ت موجده که در وجودش نیازمند علت است در بقایش نیز نیازمند علهمچنان
  ) 266است.(همان، ص

نظام به ظاهر منسجمی را که عالمان معاصر در اندیشه ولایت تکوینی بنیان 
عربی و سپس تأثیرگذاري اند، حاصل ورود مبانی فلسفی مشاء در عرفان ابننهاده

عربی با نظیر اندیشه وي در عارفان شیعی است. در حکمت متعالیه، عرفان ابنکم
و  قرآنتر شده که آیات زمانی بغرنج مسألهیق شده است. این فلسفه صدرایی تلف

السلام در تأیید این مبانی به کار گرفته شده است. به هر روي روایات اهل بیت علیهم
آمیختن مبانی گوناگون، درك معناي ولایت تکوینی را با مشکل مواجه کرده است، 

علیت از سیر صعودي انسان اي که اندیشمندان معاصر ضمن باور به قاعده به گونه
گویند. سیر صعودي و سفر معنوي سالک از خلق به سوي حق و فناي ذات سخن می

وي؛ سفر سالک از حق با حق به سوي حق که همان سیر در حقیقت صفات الهی 
است؛ سفر از حق به سوي خلق با حق که حاصلش مقام فناء در توحید افعالی است 

ي خلق با حق.(مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه، و سرانجام سفر از خلق به سو
شود ـ علیت فهمیده می ة) به عبارت دیگر، برخلاف آنچه که از قاعد167و  166ص

و طبق آن تنها سیر نزولی ممکن است ـ آنان ضمن پذیرش این قاعده، سیر صعودي 
  اند. و اسفار چهارگانه را نیز مطرح کرده

ولایت تکوینی در  ۀیابی اندیشپژوهش قرار گرفته، ریشهآنچه در این مقاله مورد 
رسد عالمان اهل سنت اولین کسانی بودند که از قرون نخستین است. به نظر می

اند. به عبارت دیگر، ریشه این ولایت به معناي مظهریت اسماي الهی سخن گفته
نیست که آنان تفکر را باید در نزد عارفان سنیّ مذهب جستجو کرد. البته مقصود این 

اند؛ بلکه مقصود این است که مبانی این به ولایت تکوینی امامان شیعی قائل بوده
اندیشه توسط صوفیۀ اهل سنت بنیان نهاده شده است. سپس برخی از عالمان 
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ضاي فکري شیعه براي امامان مسلک شیعی آن مبانی را اخذ کرده و در فصوفی ي

  اند. السلام مطرح کردهعلیهم

  اریخی ولایت تکوینیسیر ت
یابی به تطور تاریخی معناي ولایت تکوینی، معناي آن در ذیل واژة ولایت براي دست

چه اکنون با عنوان ولایت بررسی خواهد شد. در این راستا روشن خواهد شد که آن
شود در حقیقت همان ولایت باطنی است که از تکوینی در اندیشه عرفانی مطرح می

ولایت به مباحث عرفانی مطرح بوده است. تصوف و ولایت ابتداي ورود بحث 
درهم تنیده شده و ولایت به مثابه لب تصوف اسلامی است. بدون ولایت، تصوفی 

اي است که تصوف با شود؛ زیرا ولایت اصل تصوف و منبع آن و توشهحاصل نمی
ت معرفی ) هجویري نیز اساس تصوف را ولای73ص ،اولیاء و یابد.(ولاهآن حیات می

و صوفی نامی است مر کاملان ولایت را، و محققان اولیا را بدین «نویسد: کرده، می
اند الصفاء ولاِیۀٌ لها آیۀٌ و روایۀٌ، و التصوف حکایۀٌ للصفاء بلا شکایۀ، پس نام خوانده

 (کشف»صفا معنیی متلالی است و ظاهر و تصوف حکایت از آن معنی دارد.
  )19المحجوب، ص

ولایت و اوصاف صاحبان ولایت را  ۀترین اثر موجود که به تفصیل نظریکهن
سلوك آنان سخن رانده، کتاب ختم الاولیاء اثر عارف نامدار،  مطرح کرده و از سیر و

می ـ که یک حکیم ترمذي است. حجم آثار حکیم ترمذي پس از عبدالرحمن سلّ
 دوران در ولایت دارد.(مفهومزیسته ـ در رتبه دوم قرار قرن پس از ترمذي می

» حکیمیه«اي با نام ) هر چند در مذاهب صوفیه از فرقه21اسلامی، ص عرفان آغازین
شود، اما تأثیر ترمذي بیشتر از طریق آثارش بوده است. با این حال، اقبال نام برده می

شود تا اینکه شیخ اکبر هاي چهارم و پنجم دیده نمیچندانی نسبت به وي در قرن
هاي ولایت و پاسخ دادن به سؤال ۀمسألبحث تفصیلی در  ۀالدین عربی با ارائمحی

  حکیم ترمذي، جایگاه او را بر همگان نمایان کرده است. 
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هاي وي ترکیبی عربی تنها عارفی است که نوشتهترمذي نخستین و تا روزگار ابن 

کند.(همان، ارائه میشناسی، و الهیات اسلامی شناسی، مردماز تجارب عرفانی، کیهان
االله(ص) است. ترین جانشین رسولتوصیف عالی الاولیاءختم) کتاب 27ص

وي هویداست، ترمذي خود را همان شخصیت عالی  بدوالشأن گونه که از کتابهمان
مند اي ناب براي اندیشه باطنی نظامداند. او نمایندهاالله(ص) میجانشین رسول

انی فلسفی ارسطویی ـ نوافلاطونی است. وي مبانی حکمت اسلامی، بدون دخالت مب
اش االله(ص) و تجارب عرفانیهاي قرآنی، سنت رسولاش را بر اساس آیهاندیشه

  بنیان نهاده است. 
را روشن کردن شأن ولایت و  الاولیاءختمترمذي هدف خود از تألیف کتاب 

) وي علاوه بر تبیین 116الاولیاء، ص کند.(ختماولیاء و تعریف منازل آنان بیان می
ولایت بر منکران آن نیز که عبارت بودند از متکلمان معتزلی، فقهاء و فیلسوفان خرده 

کند که از راه مقاییس در گرفته، آنان را صاحبان علم ظاهري نامیده است و متهم می
  )115گویند.(همان، صولایت سخن می

الاولیاء است در مآگاهی ترمذي از اینکه او صاحب ولایت و چه بسا خات
ـ به روشنی هویداست. در حقیقت  بدوالشأننامه خود نوشت وي ـ کتاب زندگی

مند اندیشه ولایت در عرفان توان سرآغازي براي ورود نظامآغاز ولایت ترمذي را می
شود که او در جایگاهی دانست. براي وي از طریق رؤیا و گاه مکاشفه روشن می

االله(ص) و از سویی واسطه بین ه از یک سو متصل به رسولرفیع قرار گرفته است ک
االله، هاي وي با رسولتکرار ملاقات )17پیامبر(ص) و امت ایشان است.(همان، ص

) این رابطه 27کشد.(همان، صرابطه وي با ایشان را هر چه بیشتر به رخ رقیبانش می
باور دارند اثر  ت رؤیا راورت گرفته، اما براي کسانی که حجییا صؤاگرچه در ر

بخشی براي ترمذي به دنبال داشته است. او براي حجیت ولایت خویش، حجیت
) همسر 17تحدیث یا سخن گفتنش با خداوند را نیز بیان کرده است.(همان، ص



             
      تکوینی ولایت تاریخی رتطو بررسی             

  ...از حکیم ترمذي تا              77         
کند که منادیان غیب، ترمذي را به مقامات بلند ترمذي در رؤیاهاي متعدد مشاهده می ي

نگاشته  بدوالشأنهاي همسرش را در کتاب دهند. ترمذي رؤیاروحی بشارت می
) همچنین 20است. از این رؤیاها تأیید وي از سوي ملکوت هویداست.(همان، ص

همان، (دهد.اي دیگر او را به مقام عباداالله و صدیقین و موقنین بشارت میفرشته
  )22ص

را  سؤال 157ترمذي علاوه بر ادعاي ولایت، براي مبارزه با سایر مدعیان ولایت، 
ها به دقایق و ظرایف سخنان در این موضوع مطرح کرده است. او در این سؤال

پیامبر(ص) پرداخته، در حقیقت ولایت خویش را بر همگان نمایان کرده است. او 
هاي مسیر ولایت را پیموده و بر اسرار آن آگاهی پیدا کرده نشان داده که پیچ و خم

 است. 

داده است، اما از سخنان وي در مورد اولیاء ترمذي تعریفی از ولایت ارائه ن
داند. براي توان نتیجه گرفت که او ولایت را اکتسابی و در سیر صعودي انسان میمی

یابی به مقام ولایت لازم است که سالک مراحل و منازل فراوانی را طی کند. دست
است و  هاي خداوند است. براي هر اسمی از اسماء الهی، ملکیسیر سالک در اسم

هر ملکی سلطانی دارد و خداوند براي خواصش در هر ملکی هدایایی قرار داده 
) چه بسا جایگاه ولیی تنها در ملک اول باشد و تنها از آن اسم 334همان، صاست.(

بهره ببرد و ولیی دیگر به ملک دوم و سوم برسد. سالک در هر ملکی که جلوتر 
ممالک را طی کند و  همۀطا خواهد شد. اگر سالک، برود، اسمی از اسماء برایش اع

ها را از اسماي الهی برده، به مقام سید به ملک وحدانیت فردانیت برسد او همۀ بهره
داده است. زمانی که  وند وي را خاتم اولیاي خویش قراراولیاء رسیده است و خدا

صفات از او منقطع هاي الهی را به پایان رساند، وارد باطن شده، سالک سیر در اسم
) در وصف هو الظاهر و الباطن، منظور ظهور خداوند براي 335همان، صگردند.(می

خواص اولیایش است و این ظهور همان ظهور اسماي ایشان در قلب سالک است. 
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رسد که دیگر قابل درك پس زمانی که همه صفات تمام شدند سالک به باطنی می 

  نیست.
همان، االله.(االله و ولیاند؛ ولی حق صنف هی بر دودر اندیشه ترمذي اولیاي ال

ماند؛ زیرا اي از مراتب سلوك باقی می) آنکه ولی حق االله است در مرتبه117ص
اش ترکیب یافته اعمال او از هواي نفس و ستایش مردم و ترس سقوط از مرتبه

ون اذن انجام است؛ بنابراین، عملش خالی از تزیین و ریا نیست. او نباید عملی را بد
کند دهد. مقصود از اذن الهی، انوار ملکوتی است که سالک و عملش را حراست می

هاي نفسانی بخواهد عمل او را خراب کند شعاعی از آن و هر گاه چیزي از خواسته
کند؛ بنابراین، به حرکتش ادامه تابد و خواسته نفسش را باطل مینور در قلبش می

دي توجه داشته باشد و سپس به محل ثباتش، پاك دهد بدون اینکه به احمی
  )331ـ327همان، صگردد.(میبر

اگر ولی حق االله از حد خویش تجاوز نکرد و بدون اذن الهی عملی از وي صادر 
کند و در طی ده مرحله ذیل به نهایت صفات و اسماء نشد، به منازل بعدي صعود می

  رسد:می
ز نکرد خدا او را به ملک جبروت منتقل اگر در محل قربت از حد خویش تجاو .1

کند تا با سلطان جبروت، نفس سالک را با منع و جبر مقاوم سازد و نفس او ذلت می
 و خشوع یابد؛

انتقال به ملک سلطان براي تهذیب، در این مرحله غرور و عزتی که در نفسش  .2
 ها باشد؛رود که همان اصل شهوتبود از بین می

 براي تأدیب؛انتقال به ملک جلال  .3

 انتقال به ملک جمال براي نقی شدن؛ .4

 انتقال به ملک عظمت براي تطهیر؛ .5

 انتقال به ملک هیبت براي تزکیه؛ .6
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 انتقال به ملک رحمت براي توسع؛ .7 ي

 انتقال به ملک بهاء براي تربیت؛ .8

 انتقال به ملک بهجت براي طیب شدن؛ .9

 )334ـ333همان، صانتقال به ملک فردانیت براي فرد شدن( .10

االله تحدیث است. خداوند با وي به صورت مستقیم سخن هاي باطنی ولینشانه از
کان فی الامم قوم «رسد: االله میگوید و مطالبی از جانب حضرت حق به قلب ولیمی

) 356همان، ص»(یتکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، فان یک فی امتی فعمر منهم
آنچه که 351همان، صدیث است.(االله نشانگر خدایی بودن حآرامش قلب ولی (

کند براي همگان حجت است و حق مخالفت با آن را خداوند بر ولیش تحدیث می
ندارند. محدثون هم منازلی دارند؛ براي محدثون از ثلث نبوت تا بیش از نصف آن 

اش از نبوت بیش از همگان شود و کسی که ختم ولایت دارد بهرهاعطا می
و ما أرَسلنْا منْ قبَلک منْ رسولٍ و لا نبَیِ إلاَِّ إِذا «عباس آیه بن) ا347همان، صاست.(

) را به صورت منْ 52حج/ »(أُمنیته فَینْسخُ اللَّه ما یلْقی الشَّیطانُ فی الشَّیطانُ تمَنَّى ألَْقىَ
ائت وي رسالت، نبوت و رسولٍ و لا نبَِی و لا محدث قرائت کرده است؛ بنابر قر

ردیف پیامبران و رسولان قرار اند و محدثین همتحدیث در ردیف هم آورده شده
االله از مقام عصمت برخوردار است و اگر شیطان در حدیثی که به ولی اند.گرفته

رسد دخالت کند خداوند ولیش را محافظت کرده، آنچه از جانب شیطان محدث می
  کند. سخ میوارد قلب او شده را ن

  االله چنین بیان کرده است:هاي ظاهري ولیترمذي نشانه
 ؛»اللّه ذَکَرُوا الناّس رآهم إذا الَّذینَ«پیامبر(ص) فرمود:  .1

 آنان حق سلطنت دارند و هیچ کس را یاراي مقاومت در برابر آنان نیست؛ .2

 صاحب فراست هستند؛ .3

 شود؛به آنان الهام می .4
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 ه سوء عاقبت دچار گردد؛هر کس آنان را آزار دهد ب .5 

 ستایند مگر حسودان؛همه مردم آنان را می .6

استجابت دعا و ظهور آیاتی مانند: طی الارض، راه رفتن بر روي آب، سخن  .7
 )362-361الاولیاء، ص ختمگفتن با خضر.(

چه که در اندیشه ترمذي از آن توان نتیجه گرفت؛ آناز مجموع سخنان مذکور می
توان نام برد، عبارت است از: سلوك سالک در اسماي نی میبا عنوان ولایت تکوی

هاي روحی و قدرت ها. سالک در اثر سلوکش به تواناییمندي وي از آنالهی و بهره
یابد. از اوصاف باطنی صاحبان ولایت تحدیث و نفوذ در عالم تکوین دست می

وه بودن، الدعتوان به مستجابعصمت وي از خطاست. از اوصاف ظاهري آنان می
 طی الارض و راه رفتن بر روي آب اشاره کرد. 

ق.) از بزرگان صوفیه و صاحب  378(م. ابو نصر عبداالله بن علی السراج طوسی
دفاع قابل توجهی از روش صوفیه و صوفیان طراز اللمع تألیف است. او در کتاب 

 جل و هم امناء االله«نویسد: اولی همچون بسطامی کرده است. در توصیف صوفیه می
عز فی ارضه و خزنۀ اسراره و علمه و صفوته من خلقه فهم عباده المخلصون و 

) وي نیز از تقرب بندگان به خدا 3اللمع، ص»(اولیاءه المتقون و احباءوه الصادقون
صحبت کرده است، منظور او از قرب الهی، توجه قلبی صوفی به حق تعالی است که 

کتابش بابی را به فهم حروف و اسماء  مقتضی محبت و خوف الهی است. او در
)؛ اما در مورد 89داند.(همان، صاختصاص داده و منظور از اسم اعظم را اسم االله می

  انسان با اسماي الهی سخن نگفته است.  ۀچگونگی رابط
نشده  آنولایت و اولیاء قبول داشته، اما به صورت تفصیلی وارد  مسألهطوسی 

چه که مربوط به ولایت تکوینی است، شامل شه وي، آنبه طور اجمال در اندی .است
العاده به دست ) و جاري شدن امور خارق6بحث قرب الهی، تحدیث،(همان، ص

اولیاء است. وي معارف اولیاء را در امتداد معارف قرآنی و نبوي دانسته و معتقد 
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ي اثبات رسد. او برااست که بخشی از معارف دین از جانب اولیاء االله به مردم می ي

از نظر وي  )317-315کرامات اولیاء به ذکر شواهدي نیز پرداخته است.(همان، ص
تفضیل ولی بر نبی و ولایت بر نبوت، اشتباه است و اولیاء تنها حظی از مقام نبوت 

هاي طوسی در ولایت بسیار کم و مجمل است و به ) گفته422دارند.(همان، ص
ي و سیر سالک در اسماي الهی را پذیرفته روشنی معلوم نیست که وي مذهب ترمذ

باشد. به احتمال قوي سکوت او در این باب حاکی از عدم باور وي به مسلک 
  ولایت و ختم اولیاي ترمذي باشد. 

رسد مبانی ترمذي در ق.) از جمله صوفیانی است که به نظر می 380(م.کلاباذي
ولایت  مسألهکلیدي که در  ولایت را نپذیرفته و تفسیري متفاوت از برخی مفاهیم

  داراي اهمیت هستند ارائه کرده است. 
ترین تفاوت کلاباذي با ترمذي در اسماي الهی و امکان سیر و سلوك انسان مهم
ها است. از نظر او خدا موصوف است به هر آنچه خودش وصف کرده و در آن

بوده است. ی به هر اسمی است که خودش گفته و از ازل با صفات و اسمائش مسم
لمذهب أهل  التّعرفها شباهتی دارد نه صفاتش به سایر صفات(نه ذاتش به سایر ذات

داند ) کلاباذي تجلی ذات الهی را به معناي مکاشفه قلب صوفی می33ص التصوف،
اند خدا را در طواف دیدم را به همین معنا گرفته است. تجلی و اینکه برخی گفته

اي که انسان غیر از رت خدا بر انسان است به گونهصفات الهی به معناي تجلی قد
خدا نه به کسی امید داشته باشد و نه از کسی بترسد. تجلی حکم خدا، همان ثواب و 

  ) 122عقاب الهی است که در آخرت تحقق خواهد یافت.(همان، ص
تفسیر او از قرب الهی، سیر و سلوك یا سیر در اسماي الهی نیست، بلکه او قرب 

عناي اطاعت کردن از اوامر خدا دانسته و معتقد است مقربان کسانی هستند که را به م
 رمیت إذ رمیت ما و«که خداوند فرموده: خودشان را فاعل حقیقی نبینند همچنان

) او از این درجه با 107همان، ص(»قتلهم االله ولکن تقتلوهم فلم«و » رمی االله ولکن
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کند که از خود انسان حالتی را پیدا مینیز تعبیر آورده است یعنی » وصل«عبارت  

بیند، در این حالت خدا در انسان تصرف کرده، فاعلیت فانی شده، غیر خدا هیچ نمی
  ) 121گیرد.(همان، صانسان را از وي می

 از نظر او فانی شدن انسان به اینتفسیر وي از فناي انسان نیز متفاوت است. 
بیند و به نوعی دچار سرمستی د میمعناست که انسان همه اشیاء را شیء واح

شود. در این حال، خداوند عالم به بقاء و فناء اوست و خدا او را از هر مذمومی می
  ) 128کند.(همان، صحفظ می

اگر ولایت تکوینی به معناي تصرف تکوینی اولیاي الهی در عالم هستی باشد، 
زمان پیامبر(ص) اثبات  نویسد: تحقق معجزه درکلاباذي موافق این معناست. او می

شده است پس در زمان پس از ایشان نیز معجزه امکان دارد؛ براي نمونه، پس از 
هایی از عمر بن خطاب دیده شده است. پس اگر ولی خدا کرامتی پیامبر(ص) معجزه

از او صادر شود و کرامت وي همراه با ادعاي نبوت و یا ادعاي کذب نباشد اشکالی 
بابی را به کرامات اولیاء اختصاص  ) او در کتابش72ان، صدر تحققش نیست.(هم

داده و در صدد اثبات کراماتی مانند: راه رفتن بر روي آب، سخن گفتن با وحوش، 
) علاوه بر 74العاده دیگر بر آمده است.(همان، صالارض و کارهاي خارقطی

   )87داند.(همان، صاي را مختص اولیاي الهی میکرامت، علوم مکاشفه
که تفسیر وي از تجلی و قرب الهی با تفسیر ترمذي متفاوت است. همچنان

ولایت تکوینی به معناي سیر انسان در اسماي الهی را نیز مطرح نکرده است؛ 
  بنابراین، ولایت تکوینی در اندیشه وي معنایی متفاوت با اندیشه ترمذي دارد. 

ز زاهدان و صوفیان ا قوت القلوبکتاب  ةنویسند ق.) 386م. (ابوطالب مکی
 ۀشود، اما اندیشکه کتاب او از منابع مهم صوفیه محسوب میبزرگ بوده است. با این

منسجمی در ولایت ندارد. از کتاب وي مطلبی که بتوان آن را شرح یا سخنی نو در 
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ولایت دانست قابل استفاده نیست. حتی اینکه او آیا موافق مذهب ولایی  ۀمسأل ي

  یابی نیست. قابل دست ترمذي بوده یا نه،
ایشان مطالب مجملی را در اسماي الهی مطرح کرده است. او گفته: عارفان از خدا 

الهی بهره  کنند که صفات بر آنان متجلی شود و از مشاهده معانی ذاتمسئلت می
داشته باشند.(قوت القلوب فی معاملۀ المحبوب و وصف طریق المرید إلی مقام 

ها همو گفته است: با شناخت معانی اسماء و صفات و شهود آن) و 366 /1 التوحید:
صفات حاصل  اسماء و ةرود و یقین به معرفت با مشاهدظن و وسواس از بین می

شود و این مقام موقنین است. خداوند هم با صفاتش و هم به هر آنچه که غیر از می
 بلا غیرها من شاء بما و بها یتجلى تعالى الله صفات أنها«کند صفاتش است، تجلی می

مؤمن اولش صمدیت و  ۀ) در نظر وي، سین267همان، ص(»یظهر عدد ولا حد
آخرش روحانیت و وسطش ربوبیت است پس مؤمن صمدي، روحانی و ربانی است 
و قلب مؤمن اولش قدرت و آخرش نیکویی است و وسطش لطف است؛ پس آن 

شود که مانند زجاج دیده میمشکاتی است که در آن مصباح است که به واسطه آن 
شوند. سینه، کرسی و قلب، عرش ها مشاهده میکوکب دري است که با آن نعمت

  )407است که خداوند در آن قرار دارد.(همان، ص
د از دیگر بزرگان صوفیه است او نیز قائل به ولایت و وجو ق.) 412(م. میسلّ

مورد تعداد اولیا با سایر صوفیه  هاست. نظر او درناولیاء االله در همه دوران و زما
اند گوید: در هر زمان، از اولیاي الهی، چهل نفر بر خلق ابراهیممتفاوت است. وي می

و هفت نفر بر خلق موسی و سه نفر بر خلق عیسی و یک نفر بر خلق محمد(ص) و 
  شود. تر یکی جایگزین او میهرگاه یکی از آنان از دنیا برود از مرتبه پایین

می اولیاي ولایت تکوینی به معناي تصرف تکوینی در نظر گرفته شود، سلّ اگر
الهی » کن« ۀالهی را صاحب ولایت تکوینی دانسته است. او بسم االله عارف را به منزل

) 1/26التفسیر: دهد.(را انجام می» کن«همان کار داند و در حقیقت بسم االله عارف می



  مطالعات عرفانی    
  مشمـاره بیست    

 84      93پاییز و زمستان  
ن را صاحب کرامت معرفی کرده است.(همان، وي در ذکر مشایخ صوفیه برخی از آنا 

  )417ص
مندي از اسماي الهی را دارد. طبق نظر وي هر از نظر او نیز انسان توانایی بهره

اي از آن خواهد برد مگر اسم االله که کس اسمی از اسماء الهی را صدا بزند بهره
حتی مخصوص خداوند و فردانیت اوست. از دیدگاه وي درك حقیقت ذات الهی و 

مخزون  هاي) خداوند تنها یکی از اسم35اسماء الهی ممکن نیست.(همان، ص
اسامی علم  همۀالسلام تعلیم کرد و او با آن اسم به خویش را به حضرت آدم علیه

  )56پیدا کرد.(همان، ص
هاي ترمذي است در اندیشه وي در مجموع، تصویر وي از اولیاء متفاوت با گفته

اي مؤمن، تابع پیامبر، وفادار به عهد، صاحبان حقیقت توحید، هاولیاء االله انسان
) همه 3ص محدث، صاحب فراست و آداب نیکو هستند.(طبقات الصوفیۀ،

هایی که مؤمنین دارند مثل ایمان و طاعات و ولایت و عصمت و هر نعمتی کرامت
) 32شوند.(همان، صکه تداوم داشته باشد همگی از اسم رحمان الهی صادر می

کند و خلایق را روزي میباراند و بلاء را دفع خداوند به واسطه آنان باران را می
) معنایی که وي از ولایت کرده به اندیشه ترمذي نزدیک 173 /1 التفسیر:دهد.(می

ها و ختم ولایت سخنی نگفته است، اما او از سلوك در اسماي الهی و یا فناء در آن
برد، اما از حکیم ترمذي در طبقه دوم صوفیه نام می طبقات الصوفیهمی در است. سلّ

) و در ترجمه جعفر بن 217ص طبقات الصوفیۀ،(اي به مذهب ولایی او ندارد.اشاره
دانسته است.(همان، کند که او ترمذي را از صوفیه نمیمحمد بن نصیر نقل می

  ) 434ص
او ولایت  رسدق.)، از دیگر بزرگان صوفیه است. به نظر می 465(م. قُشیري

تکوینی را نه به معناي ولایت تصرف در تکوین و نه به معناي فناي اولیاء در اسماي 
الهی و مظهریت اسماء نپذیرفته است. ظهور کرامت مانند: ایجاد غذا بدون سبب 
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الارض، خلاصی از دست دشمن و کارهاي ظاهر یا ایجاد آب هنگام عطش، طی ي

داند، اما نه به معناي قدرت اولیاي الهی جایز می العاده از این قبیل را به دستخارق
 ۀتصرف آنان در تکوین، بلکه به معناي استجابت دعاي آنان دانسته است.(ترجم

بن  کند که عمر) براي اثبات کرامت به روایتی استناد می452، صرسالۀ قشیریه
ال گونه افع خطاب از مسافت دور با ساریه سخن گفته است. در حقیقت، او این

یابند.(همان، داند که به دعاي اولیاي الهی تحقق میالعاده را فعل الهی میخارق
  )452ص

  قُشیري دو معنا براي ولی ذکر کرده است:
کسی که خداوند امور او را متولی شده است و او را حتی یک لحظه به حال  .1

  کند؛ خودش رها نمی
 رساند. عابدي که با عصیان کردن خللی به توالی عبادت نمی .2

که او ) با این331دانسته است.(همان، ص و جمع هر دو معنا را در ولی جایز
ت الهی با خدا اشتراك داشته باشد تواند در صفاکند که کسی نمیتصریح می

رسالۀ (ترجمه داندولیاء را بدایت پیامبران می) و نهایت صعود ا225(المعراج، ص
نویسد: بایزید پس از سیر ید بسطامی می)، اما در وصف معراج بایز433، صقشیریه
انند روحی در گانه به قدري به خدا نزدیک شد که به تعبیر خودش مهاي هفتآسمان

) و از خدا طلب کرد که او را به مرتبه 257(المعراج، صکالبد تن قرار گرفت
ند ایم. خداووحدانیت برساند و هرگاه مردم بایزید را دیدند، بگویند که خدا را دیده

) خداوند به بایزید 262به نداي وي پاسخ داد و دعاي وي را اجابت کرد.(همان، ص
دهد: پس من تو هستم و تو فرماید: غیر از تو همه خلق من هستند و او پاسخ میمی

) و در حقیقت صفات بسطامی به صفات ربوبی بدل 264من هستی.(همان، ص
  ا مبانی وي سازگار نیست. ) روشن است که این سخنان ب269شود.(همان، صمی
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ق.) توجه کامل به شخص  500تا  481(م بین هجویريپس از قشیري شاگردش  

کند که: حکیم ترمذي کرده، دلش را شکار وي دانسته است. از استادش نقل می
) با این 68المحجوب، ص کشف»(محمد در یتیم است که اندر همه عالم همال ندارد.

ولایت سخن به اجمال گفته و از سیر وسلوکی که وجود، هجویري هم در بحث 
  ترمذي مفصل بیان کرده بود، سخنی نگفته است. 

هاي تکوینی اولیاي الهی رسد او نیز ولایت تکوینی را همان تصرفبه نظر می
نویسد: داند، اما بر خلاف ترمذي از سیر در اسماي الهی سخنی نگفته است. او میمی

دهد که اطاعت یت است. خداوند برخی را ولایت میاساس طریقت تصوف بر ولا«
که اشکالی ندارد دارد. همچنانحق تعالی کنند و آنان را در حفظ و عصمت نگه می

نافذه داشته باشد دعایش مستجاب و انفاسش  ةکه کسی را ولایتی بالاتر دهد که اراد
عنه رود نیل از  امیرالمؤمنین عمر رضی اللّهخلافت  مقبول باشد و معروف است اندر

اي آب، اگر به خود "اي نبشت که: حرکت باز ماند. عمر رضی اللّه عنه بر کاغذ پاره
گوید: اي، عمر میاي، روا نباشد اگر به فرمان خداي عزّ و جلّ استادهاستاده

) از نظر وي اشکالی در اثبات کرامت براي اولیاء نیست.(همان، 100همان، ص»("برو
سري ثابت آن به واسطه آیه أ راي ولی اشکالی ندارد والارض ب) طی103ص

اندر میان اهل طریقت این قصه معروف است «نویسد: ) او می102است.(همان، ص
که: مر اوتاد را باید تا هر شب به گرد جملۀ عالم برآیند و اگر هیچ جا باشد که چشم 

باز گردند؛ تا وي همت جا پدیدار آید، آنگاه به قطب ایشان بر نیفتاده بود و خللی آن
همان، »(برگمارد، آن خلل از عالم به برکات وي، خداوند تعالی زایل گرداند.

  )107ص
تعداد اولیاء با دیگر صوفیه هم داستان نیست. در نظر او اولیاء  مسألۀاو هم در  

نفر ابدال،  40نفر آنان که اخیار نام دارند، اهل حل و عقدند.  300نفر هستند،  4000
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نفر ابرار، چهار نفر اوتاد، سه نفر نقیب و یک نفر که قطب و غوث هفت  ي

  )101است.(همان، ص
اند؛ با این عصمت از گناه شرط ولی بودن نیست، اما آنان محفوظ به حفظ الهی

شود؛ زیرا ایمان که بالاتر از حال اگر ولیی مرتکب کبیره شود ولایتش زایل نمی
  ) 106د.(همان، صروولایت است با کبیره از بین نمی

کبرویه است. او بر خلاف  ۀسلسل ق.) مؤسس 618یا  610(م. الدین کبرينجم
دانند، ولایت را مفسر کرامت دانسته است. سایر صوفیه که کرامت را دلیل ولایت می

ولایت دائماً پنهان بوده و ولی از جانب مولایش محفوظ است. عصمتی که او براي 
صمت انبیاء متفاوت است. از علامت اولیاء به اجابت دعا، اولیاء مطرح کرده با ع

اي آگاهی به اسم اعظم، و اسماء روحانیان از جن و انس اشاره کرده است. او مرتبه
کند که همان فناي عارف در معروف الیقین براي عارف مطرح میتحت عنوان عین

عارف به طور  ةدارا ،است که از آن به تکوین هم تعبیر شده است. در این مرحله
اي کامل در ارادة حق تعالی فانی شده است و در این مرحله است که اگر عارف کلمه

محقق خواهد شد. این مرتبه همان است که » کن«درنگ امر الهی را به زبان بیاورد بی
اي خواهد رسید که بسم قبل از وي حلاج از آن سخن گفته که مؤمن صادق به مرتبه

از خداي سبحان خواهد بود. یعنی بسم االله عارف قدرت و اثري » کن« االله او به منزله
) کسی به مقام ولایت 82به مثابه کن الهی دارد.(فوائج الجمال و فواتح الجلال، ص

و «نخواهد رسید مگر اینکه کن الهی در حق او تحقق یابد بنابر آنچه خداي فرموده: 
فما یرید الحق شیئا الا یریده «مبر فرموده: ) و پیا29تکویر/»(ما تشاءون الا ان یشاء االله

  )84فوائج الجمال و فواتح الجلال، ص»(العبد و لایرید العبد الا یریده الحق
ق.) انسان توانایی سیر صعودي و  638(م. الدین عربیمحیعرفان  سرانجام در 

 کند از شمارش بیرونند.استکمال را دارد. منازلی که انسان در سیر صعودي طی می
منزل وجود دارد که امهات منازل هستند و هر منزلی فرع فراوانی دارد. منزل  19
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المنازل عبارت است از منزلی که جمیع منازل دنیا از آسمان تا زیر زمین را در خود  

کل شیء احصیناه فی امام «جاي داده و از آن به امام مبین تعبیر شده است: 
  اند؛ ) منازل دو گونه12یس/(»مبین

 اند؛منزل 110منازل حسیه: که بالغ بر ـ 

هزار منزل که قبل از امت پیامبر(ص) هیچ امتی نتوانسته  248ـ منازل معنویه: شامل 
 ها در چهار مقام علمی قابلیت احصا دارند:به آن منازل برسد و آن

چه منجر به تحصیل الهیات باشد متعلق علم لدنی علم لدنی: الهیات و هر آن .1
 است. 

 النور: سلطنت الهی قبل از وجود آدم(ع) در ملأ اعلی ظاهر شد. علم  .2

ی از آن است. عقل دریاي ژرفی است که لوح محفوظ جزئ علم الجمع و التفرقه: .3
طلبند. تنها اولیاي امت شود و همه ملأ اعلی از آن استمداد میاول از آن مستفید می

هزار است  60اولیاء بیش از  ۀرسول االله به آن دسترسی دارند. تجلیات الهی در سین
 این انواع حاصل شده است.  ۀکه براي کسانی مانند بایزید هم

 علم الکتابه الالهیه .4

در هر عصري یک قطب و چهار اوتاد وجود دارد. قطب گاهی خلافت ظاهري و 
بکر و عمر و گاهی تنها صاحب ولایت باطنی است کند مانند ابیباطنی را جمع می

  ) 41ـ  2/40سطامی(الفتوحات المکیۀ: مانند بایزید ب
تحقق اسم الهی با اتصاف ذات به صفتی از صفات است و الفاظی که بر اسم  

شود که به هاي حی و عالم به ذاتی گفته میاند. براي مثال، اسمدلالت دارند اسم اسم
) به عبارت دیگر ذات به اعتبار 302صفت حیات و علم موصوف باشد.(همان، ص

شود. سیر صعودي انسان در حقیقت، میزان ارتباط وي با اش اسم نامیده میتجلی
هاي الهی که سبب هاي الهی است. هر عاملی اگر عارف باشد، به اسمی از اسماسم

ها از اسماء متفاوت است. انسان ة) بهر54حرکتش است آگاهی دارد.(همان، ص
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 ةه دیگران ندارند. آنان از مشاهداي دارند کاولیاي محدثین از نظر کردن به خدا بهره ي

خدا حظیّ مانند کلام با خدا دارند و در مشهد واحد تنوع تجلی برایشان حاصل 
هاي الهی متفاوت است برخی از نظر به خدا لذت سایر اولیاء از اسم ةشود. بهرمی

برند و برخی لذت نفسیه، و برخی لذت حسیه، برخی لذت خیالیه، برخی عقلیه می
)؛ بنابراین، انسان در جهت 85یفه و برخی لذت غیر مکیفه.(همان، صلذت مکَ

کند و حرکت او سیر در اسماي الهی است؛ یابی به کمال وجودي حرکت میدست
  ها داشته باشد.اي نسبت به سایر مخلوقشود انسان جایگاه ویژههمین امر سبب می

ائز اهمیت است. در عربی بسیار حجایگاه ویژة انسان در منظومه فکري ابن
وي خلق انسان مطابق صورت خداست؛ زیرا انسان متخلق به جمیع اسماي  ۀاندیش

) در برابر کل عالم که عالم اکبر است انسان عالم اصغر 1/216الهی است.(همان، ص
) همه 118همان، ص».(و العالم الاصغر یعنی الانسان روح العالم و علته و سببه«است 

فکل ما سوي الانسان خلق «ما انسان هم خلق است و هم حق موجودات مخلوقند، ا
) به عبارت دیگر، انسان به اعتبار 2/396همان، ص»(الا الانسان فانه خلق و حق.

ربوبیتش و اتصاف به اوصاف الهی، نسبت به عالم هستی حق است و به اعتبار 
به تنهایی  عبودیتش خلق است. هر آنچه در عالم اکوان وجود دارد مسخّر اوست و

)، سبب 379، 1/153برابر با مجموع عالم و مضاهی جمیع موجودات است.(همان، 
کمال انسان و اوصاف مذکور، تجلی االله در انسان به نحو اعلی و اکمل است او 

الهی و مظهر صفات جمال و جلال یا همان صفات لطفیه و قهریه  ۀخلیف
 )1/216است.(همان، 

برخی دیگر مزیت دارند و به لحاظ وسعت  هاي حضرت حق برخی براسم 
ترند. از بزرگترین اسم خدا تعبیر به اسم اعظم وجودي و قدرت کارکردي برخی قوي

چه ذکر شد هر اسمی مظهري در عالم دارد. مظهر اسم اعظم، حقیقت شود. چنانمی
 إنما«محمدي است و ایشان اولین تعینی است که ذات احدیت با آن تعین یافته است 



  مطالعات عرفانی    
  مشمـاره بیست    

 90      93پاییز و زمستان  
 الأمر به بدئَ لهذا و الإنسانی، النوع هذا فی موجود أکمل لأنه فردیۀ حکمته کانت 

 خاتم العنصریۀ بنشأته کان ثم الطین، و الماء بین آدم و نبیاً فکان وختم
) نه تنها حضرت آدم(ص) بلکه همه انبیاء از 214الحکم، ص(فصوص»النبیین.

هاي انسان کامل به وسیلۀ اسم )64کنند.(همان، صمشکات نبی مکرم اخذ نور می
ها را در وي به ودیعت نهاده، در عالم هستی تصرف کرده، آن را الهی که خداوند آن

تجلی حق در این عالم  ۀشرافت و کمال و واسط ۀکند. او سبب وجود، مایاداره می
است و چون او این عالم را ترك نماید، عالم تباه و از معانی و کمالات خالی 

  ) 2و  1/ 2(الفتوحات المکیۀ: .شودمی
هاي الهی از جمله اسم ولی است، اما تفاوت در مظهریت وجود مظهر اسم ،انسان

اند که همه مؤمنان باشند و برخی که همان واصلان و دارد برخی صاحب ولایت عامه
اند. ولایت خاصه، عبارت است از فناي ارباب سیر و سلوکند صاحب ولایت خاصه

قیام و بقا وي با حق. اولیاء االله مظهر اسم ولی هستند و چون اسم الهی  عبد در حق و
شود به خلاف نبوت و رسالت که گاه منقطع نمیهمواره مظهر لازم دارد، ولایت هیچ

مقامی فراتر از سایرین  )]ع(عیسی بن مریم[ پایان پذیرند. در این میان خاتم اولیاء
 کنت ولیاً«عبارت دیگر همو را سزاست که بگوید دارد. او از ازل ولایت داشته و به 

  )64فصوص الحکم، ص»(و آدم بین الماء و الطین.
رسد در اندیشه عرفانی صاحب ولایت تکوینی نه تنها مظهر اسم ولی، به نظر می

بلکه مظهر تمام اسماي الهی است. عمومیت ولایت تکوینی شامل مظهریت بسیاري 
چه که سبب تصرف تکوینی اولیاء االله در دیگر هر آن از اسماي الهی است. به عبارت

شود. براي نمونه، اولیاء مظهر شود، از آن تعبیر به ولایت تکوینی میعالم هستی می
هایی از قبیل اند؛ بنابراین، آنان تصرفهایی نظیر رازق، خالق، محیی، ممیتاسم

چه که م را دارند. آناعطاي رزق به عالم هستی، خلق عالم، حیات عالم و ممات عال
گفته شد، بالاترین مراتب مظهریت است که حقیقت آن تنها براي رسول االله(ص) 
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متصور است؛ زیرا او اولین تعین الهی است. مراتب نازله مظهریت شامل اولیاء االله  ي

نگرند. نبی به خدا می ۀشود. اولیاء االله معرفت خویش را از نبی اخذ کرده، با آیینمی
 علاوه بر اخذ معارف به واسطه نبی، صاحب مشاهده مستقیم است.(الفتوحات االلهولی

عربی قابل تصور ابن ۀ) به عبارت دیگر دو نوع نبوت در اندیش85ـ 84/ 3المکیۀ، 
توان نام برد . نبوت انبایی از دومی با عنوان تحدیث نیز می2. نبوت تشریعی 1است؛ 

که اولیاء االله از ملک یا از خود خداوند که مخصوص اولیاء االله است. اگر حدیثی 
شنوند مخالف با احادیث منقوله از پیامبر بود در این صورت لازم است که سخن می

  )80ـ78اند.(همان، صآنان را بپذیریم، زیرا آنان از منبع اصلی حدیث را اخذ کرده
ت تکوینی عربی با عنوان ولایتوان در اندیشه ابنبنابر مطالب مذکور آنچه که می

نام برد، مظهریت اسماي الهی است و به تبع آن تصرف تکوینی در عالم را شامل 
شود. پیامبر(ص) به عنوان اولین تعین ذات الهی صاحب اصلی ولایت تکوینی می

رسد به واسطه و از جانب نبی مکرم است. در حقیقت هر آنچه به ما سوي االله می
برند و با طی منازل و از اسماي الهی بهره می است. اولیاي الهی نیز در سیر صعودي

کنند. آنان در سیر صعودي توانایی مراحل به سوي انسان کامل شدن حرکت می
  رسیدن به ولایت تکوینی را دارند. 

  گیرينتیجه
به سبب این که تعبیر ولایت تکوینی در قرون نخستین استعمال نشده و ترکیبی 

اي ولایت تکوینی در نزد عالمان قرون نخستین یابی معننوظهور است. براي ریشه
لازم است معناي آن در ذیل واژه ولایت و اوصاف اولیاي الهی به عنوان صاحبان 

وجو شود. نخستین اثر بر جاي مانده از آثار عالمان نخستین که به ولایت جست
ولایت و اوصاف اولیاء و ختم اولیاء پرداخته اثر حکیم  ۀمسألصورت مفصل به 

نمایان  کتاب بدوالشأنو  الاولیاءختمرمذي است. از دو اثر مهم وي یعنی کتاب ت
دانسته است که ترمذي خودش را صاحب ولایت و چه بسا خاتم اولیاي الهی می
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هاي وي، ریاضت ۀاست. وي سلوکش را از ریاضت نفس شروع کرده و نتیج 

دهند. ترمذي با بشارت می هاي معنويها و رویاهایی است که او را به مقاممکاشفه
بخشی به مسلک ولاییش بوده است. بیان رؤیاهاي معنوي خویش در صدد حجیت

بخشی را نمایان انتساب رویاها به خدا، پیامبر، و فرشتگان به روشنی این حجیت
  کنند. می

رسد ترمذي ولایت تکوینی را سلوك سالک در اسماي الهی و بهره به نظر می
چه در اندیشه ترمذي حائز اهمیت است اسماي الهی دانسته است. آنبردن سالک از 

که او سخنی از تعین اول یا تعین ذات الهی به میان نیاورده است. بیشترین نمود این
ترمذي مربوط به سیر صعودي انسان است. به این معنا که سالک  ۀولایت در اندیش

مند ی است از اسماي الهی بهرهدر اثر طی مراحل سلوکی که همان سیر در اسماي اله
سلوك وارد ذات الهی خواهد شد که دیگر قابل شرح و  مرحلۀشود و در آخرین می

  بیان نیست. 
ترمذي را  ۀپس از حکیم ترمذي، بزرگانی از صوفیه که صاحب آثارند، اندیش

توان یدنبال نکردند. آنان نیز از ولایت و اولیاء سخن گفتند، اما آنچه که از نظر آنان م
العاده اولیاء است. به عبارت هاي خارقبا عنوان ولایت تکوینی یاد کرد، تصرف

اند. در نهایت دیگر، آنان از مراحل و منازل سیر و سلوکی ترمذي سخنی نگفته
هاي ترمذي و تکمیل سخنان وي گویی به سؤالعربی پس از چهار قرن با پاسخابن

با وارد کردن برخی از مبانی فلسفه مشاء مانند بابی نو در عرفان اسلامی گشود. او 
صادر اول، اولین تعین حق تعالی را همان حقیقت محمدي معرفی کرد و چون قائل 

داند، به وحدت شخصیه وجود است و ممکنات را ظهور و تجلی حق تعالی می
گفت تفاوت کرده است. در معناي ولایت تکوینی از نظر وي با آنچه ترمذي می

وي حقیقت محمدي ولایت تام نسبت به ماسوي االله دارد و وجود ماسوي االله اندیشه 
  از وجود آن حقیقت سرچشمه گرفته و بسط پیدا کرده است.
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هاي شخصی توان ادعا کرد حجیت ادعاهاي ترمذي بر مبناي تجربهدر مجموع می ي

 سألهموي از امور معنوي، سیر و سلوك معنوي و استشهاد وي به آیات و روایات در 
العاده براي اولیاء هاي خارقولایت بوده است. صوفیان پس از وي در امکان تصرف

عربی که الهی اتفاق نظر دارند، اما مذهب ولایی ترمذي را مسکوت گذاشتند. ابن
شود، علاوه بر پذیرش آراي ترمذي نقطه عطفی در تمام تاریخ صوفیه محسوب می

تفاده از مبانی فلسفی، اولین تعین الهی را در در موضوع ولایت، فراتر رفته و با اس
اي که انسان در مسیر شناسی عرفانی مطرح کرد. او از منازل حسیه و معنویههستی

کند سخن گفته است. وي انسان را تجلی حق تعالی و مظهر اسماي کمال طی می
خاتم،  الهی دانسته است. حقیقت محمدیه اولین تعین الهی است و شرایع را از آدم تا

داند. از نظر وي، انسان کامل آگاه به شریعت محمدي و مظهر حقیقت محمدیه می
  اسماي الهی، نسبت به ماسوي االله حق است و نسبت به خدا خلق است.
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